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  ٨درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) فَقَضاهن سبع ١١إِلَي السماءِ و هي دخانٌ فَقالَ لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتينا طائعين ( ثُم استوي﴿

) ١٢كُلِّ سماءٍ أَمرها و زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح و حفْظاً ذلك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ ( في و أَوحي يومينِ سماوات في

) ودثَم و عاد قَةثْلَ صاعقَةً مصاع كُمتذَروا فَقُلْ أَنضرن١٣ِفَإِنْ أَعيب نلُ مسالر مهأَلاَّ  ) إِذْ جاءَت هِملْفخ نم و ديهِمأَي

) فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ ١٤تعبدوا إِلاَّ اللَّه قالُوا لَو شاءَ ربنا لَأَنزلَ ملائكَةً فَإِنا بِما أُرسلْتم بِه كافرونَ (

) ١٥أَ و لَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً و كانوا بِآياتنا يجحدونَ ( الْحق و قالُوا من أَشد منا قُوةً

و هم لا  ة أَخزيأَيامٍ نحسات لنذيقَهم عذاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا و لَعذاب الْآخر فَأَرسلْنا علَيهِم ريحاً صرصراً في

فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذابِ الْهون بِما كانوا يكْسِبونَ  علَي الْهدي ) و أَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمي١٦ينصرونَ (

  ﴾)١٨) و نجينا الَّذين آمنوا و كانوا يتقُونَ (١٧(

  رينش نظام مادی از آب و گازمقصود از آف    
اصول  ور مكّينازل شد و مطالب محوري سه در مكّ »لتفص«سوره مباركه  ، چونطور كه ملاحظه فرموديدهمان

 و مسئله توحيد, وحي؛ لذا است ي اخلاق و فقه و حقوقوحي و نبوت و همچنين خطوط كلّ ،توحيديعني  دين;

كه با اين سوره مناسب باشد مطرح شد. در جريان آفرينش عالَم و  یوطنبوت و همچنين بخش معاد به صورت مبس
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در آن  آافرشتگان و امثال  که كندجداگانه بحث مي را هايي كه مربوط به ارواح مجرد استنظم عالَم آن بخش

ن الْماءِ كُلَّ م﴿را خلق كرد كه  »آب«فرمود خدا اول  ،آنچه مربوط به نظام مادي است؛ اما گيرندمرحله قرار مي

يشيآمده است و بخشي از آن روايات در ذيل  »انبياء«بعد برابر رواياتي كه در ذيل آيه سوره مباركه  ١؛﴾ءٍ ح

 که آب پيدا شدبراي  آمديو رويو كف  ٢»زبد« ،باددر اثر وزش که باد را خلق كرد  ،آمدهم  »فصلت«سوره 

  زمين و آسمان بود. مشترك بين آمد و اين گاز ز دراكم به صورت گكم

  تبيين بسته بودن آسمان و زمين و باز شدن آن    
ما  که آيه سي فرمود آسمان و زمين بسته بودند »انبياء«در سوره مباركه  ٣كرد. »قتر«بعد خدا  ،بود »فَتق«اينها 

اول به صورت يك ماده بسته بود. در ذيل  ؛﴾ض كانتا رتقاًأَ و لَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات و الْأَر﴿ :باز كرديم

اين روايت هست كه از  »فصلت«چه اينكه در ذيل همين آيه سوره مباركه  ،»انبياء«همان آيه سي سوره مباركه 

ه اينها طور نبود كچه؟ فرمود اينيعني  آسمان و زمين بسته بود ،وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) سؤال كردند

شد و چيزي از زمين به عنوان گياه بلكه چيزي از آسمان به نام باران نازل نمي ،به هم بسته بودندو دو موجود بودند 

که با اين بسته بودن آسمان و زمين به اين معناست. اين روايت در جاي خودش حق و صدق است  ؛شدروئيده نمي

سماوات «اين باران از  !شوداز همين فضا نازل مي ،شودان نازل نميباران از آسم؛ ولي آيات ديگر بايد هماهنگ شود

باران از همين چند متري  ؛جا نيستاين از آن ،شودنازل نمی اينها و مانند» قمر«و  »شمس«و  »راه شيري«و  »سبع
                                                

  .٣٠. سوره انبياء, آيه١
  ».و رغْوةُ اللَّبنِ، زبد اللَّبنو الزبد: لُعاب البعيرِ «؛ ٣٢، ص٩المحيط في اللغة، ج. ٢
يكُن يومئذ خلْق و كانَ عرشه علَی الْماءِ و الْماءُ علَی الْهواءِ و الْهواءُ لَا يحد و لَم  نفْسه يا أَبرش هو كَما وصففَقَالَ أَبو عبد اللَّه(عليه السلام): «...؛ ٧٠و  ٦٩، ص٢. تفسير القمي، ج٣

الْم تبرفَض احيالر رأَم ضالْأَر لُقخأَنْ ي ادا أَرفَلَم اتفُر ذْبع ذئمواءُ يالْم ا ومهرغَيج ثُم تيعِ الْبضوي مف هعمداً فَجاحداً وبز ارفَص دبأَز جاً ثُموم اری صتاءَ ح ضا الْأَرحد ثُم دبز نلًا مبج لَهع
كاً﴾ ثُمباركَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عضو تيلَ بالَی ﴿إِنَّ أَوعت و كاربت فَقَالَ اللَّه هتحت نملُقخأَنْ ي ادا أَراءَ فَلَما شالَی معت و كاربت بكَثَ الرا   مبِه تدبی أَزتح ورحالْب تبرفَض احيالر راءَ أَممالس

عج اءَ ومالس هنم لَقارٍ فَخرِ نغَي نم عاطانٌ سخد هطسو نم دبالز جِ ووالْم كذَل نم جرفَخمازِلَ الشنم و ومجالن و وجرا الْبيهلَ ف نلَی لَواءَ عرضاءُ خمالس تكَان و ي الْفَلَكا فاهرأَج رِ والْقَم سِ و
بِالْمطَرِ و فَتق  اب و هي النبت و لَم تمطُرِ السماءُ علَيها فَتنبِت فَفَتق السماءَأَبواب و لَم يكُن للْأَرضِ أَبوالْماءِ الْأَخضرِ و كَانت الْأَرض غَبراءَ علَی لَون الْماءِ الْعذْبِ و كَانتا مرتوقَتينِ لَيس لَها 

اتببِالن ضالْأَر :لُهقَو كذَل ما﴾ وقْناهقاً فَفَتتتا ركان ضالْأَر و ماواتوا أَنَّ السكَفَر ينالَّذ ري لَم كَا. ﴿أَ و و هلَيع ادفَأَع لَيع دقَطُّ أَع دأَح يثدذَا الْحثْلِ هثَنِي بِمدا حم اللَّه و شرفَقَالَ الْأَب شرنَ الْأَب
اترثَلَاثَ م بِين ناب كأَن دها أَشداً فَقَالَ: أَنلْحم.«  
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لَّذين كَفَروا أَنَّ أَ و لَم ير ا﴿غير از آن سمايي است كه  »ءسما«اين  ؛شودماست كه در اين فضاي ما نازل مي

 نزول باران،بنابراين  است. منظومه شمسي و مانند آن وآن مربوط به راه شيري  ؛﴾السماوات و الْأَرض كانتا رتقاً

آن روايت هم در ذيل آيه سي سوره  ،اند نداردند و خلق شدههست اي با بحث آسمان و زمين كه تكوينيهيچ رابطه

  محلّ بحث, اين يك مطلب.آيات است, هم در نقل شده  »انبياء«

  .﴾ءٍو جعلْنا من الْماءِ كُلَّ شي﴿ دارد :پرسش

 ،همين ابرهاست ،ها هستاين جبالي كه در آسمان ؛﴾فَقَضاهن سبع سماوات﴿ندارد از آن سماواتي كه اما  پاسخ:

. بنابراين دارد گانه و مانند آنن هست و طبقات هفتدر آ »شمس و قمر«نه آسماني كه  ،اين فضا و جو مراد است

اينها ناظر به شمس و قمر و  ،محلّ بحث است »فصلت«با آنچه در سوره مباركه  آمده، »انبياء«آنچه در سوره مباركه 

تنظيم خلقت چند براي  كاري به مسئله فضا و هوا ندارند و آن دو طايفه آيات هم ،هست آنراه شيري و امثال 

   .ستاينهاه روز

  تدبير آسمان و زمين بر عهده فرشتگان مدبرات امر    
 »فصلت«آيات سوره مباركه همين اينكه در  ٤.﴾فَالْمدبرات أَمراً﴿البته همه اينها با تدبير فرشتگان است كه 

چه اينكه درباره زمين هم  ،كنند ميها را تدبيرمدبراتي هستند كه امور آسمان ؛﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في و أَوحي﴿فرمود: 

خداي سبحان گاهي زمين را مخاطب قرار  ٥؛﴾لَها يومئذ تحدثُ أَخبارها ٭ بِأَنَّ ربك أَوحي﴿لازم در روز كه هست 

ها ها و فرشتهگاهي هم درباره آسمان !گزارش بدهو را عرضه كن  خود هايگويد كه آن امانتبه زمين ميو دهد مي

                                                
  .٥. سوره نازعات, آيه٤
  .٥و  ٤. سوره زلزال, آيات٥
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به دستور خداي سبحان كار  وند هست امر »مدبرات«اينها به تعبير قرآن كريم جزء  !اينها را تدبير كنيدکه گويد مي

  .﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في و أَوحي﴿ :شودمي طبق آيه که دهندانجام مي

  

  های الهیمندی گنهکاران از نعمتتاييد الهی نبودن ره    
يكي اين ساختار مادي آسمان و زمين است كه فرمود از گاز و امثال  ،هاي قبل مكرر داشتيمثمطلبي كه در بح

به حق چون  ،دهدلقت, خلقتي نيست كه باطل را راه اينكه اين خ ديگر ؛آورديمکه ما به اين صورت درگاز بود 

مثل  ،جا راه پيدا كردبطلاني در اينو  جا راه ندارد, اگر ظلمطل در اينجا جا ندارد, باظلم در اين ؛خلق شده است

را به جنازه آب اين  ،غرق شودو شنا كند در دريا اگر كسي برود  ؛كندقبول نميآن را اي است كه دريا همان جنازه

فرمود  »اسراء«اگر در سوره مباركه  ! پذيرددارد. فرمود باطل را نظام نميدر خودش نگه نميو  راندمیساحل سوی 

و ند هست كنيم كه اينها اهل گناهاي كمك ميهما به عدند باشمی كنيم كه اهل ثواباي هم كمك ميهبه عد﴿ كُلا

دمبعد از نقل اوضاع مؤمنان و كافران فرمود: يعني  بعد از نقل دو گروه، »اسراء«آيه بيست سوره مباركه  ٦.﴾ن﴿ كُلا

دمكنيمما هر دو گروه را كمك مي ؛﴾ن، ﴿لاءِ كُلاؤه لاءِ وهؤ دمكساني كه در راه ظلم و فساد حركت به هم  ؛﴾ن

 ،اين امداد از سنخ امداد الهي نيست البته ؛هستند عدالت و ثوابكه در راه را هم كساني  و كنيمكنند ما كمك ميمي

ر نيست كه ما اصلاً به او طواين ،اگر كسي خواست ربا بگيرد؛ يعني است به عنوان آزمون واين امداد مادي بلکه 

دهيم و همه را آزمايش دهيم, قدرت را در اختيار همه قرار ميما پول را در اختيار همه قرار مي !پول ندهيم

 وا ٧؛﴾اجِلَةَمن كانَ يريد الْع﴿؛ اما ﴾كُلا نمد هؤلاءِ و هؤلاءِ من عطاءِ ربك و ما كانَ عطاءُ ربك محظُوراً﴿ :كنيممي

                                                
  .٢٠. سوره اسراء, آيه٦
  .١٨. سوره اسراء, آيه٧



 

  ١٦از٥صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

امداد  به معنای ﴾كُلا نمد﴿اين بنابراين مشكور است.  او سعي ٨﴾و من أَراد الْآخرةَ﴿كنيم, را گرفتار عذاب مي

   است! آزمون الهي نيست، بلکه به معنای تأييد الهي و غيبي

  های الهیگی از نعمترهمندی و بیامتحان بودن ره    
. در كنيمها را به مال مبتلا ميفرمود ما بعضي »فجر«در سوره  ؛هم همين مضمون هست »فجر« در سوره مباركه

 ؛ يا»ممتحن«؛ يعني ندمی باش به فقر یمبتلاهم بعضي  و »ممتحن«؛ يعني ندهست به ثروت یبعضي مبتلا اين دنيا،

؛ يعني »ابتلا« ».ممتحن«؛ يعني ندباشمی مبتلا به بيماريهم بعضي  و» ممتحن«؛ يعني ندهست بعضي مبتلا به سلامت

فَأَما الْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه و نعمه فَيقُولُ ﴿فرمود:  »فجر«در سوره مباركه  .اين تأييد الهي نيستو امتحان 

دارِ «جا اين ٩.﴾كَلاَّ بلْ لاَ تكْرِمونَ الْيتيم٭  يقُولُ ربي أَهاننِإِذا ما ابتلاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَو أَما ربي أَكْرمنِ ٭ 

! او بايد بداند كه مبتلا به سلامت است ،دهيمها را سلامت ميبعضي ؛شت است »دارِ الْكَرامة« ،نيست »الْكَرامة

 یمبتلاکه او بايد بداند  ،دهيمي را نعمت ميبعض !به قدرت است یمبتلا که او بايد بداند ،دهيمبعضي را قدرت مي

و  فَأَما الْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه﴿ !كنيمما هر دو گروه را آزمايش مي ،»ممتحن«يعني  مبتلا !به نعمت است

 يمهست مبتلا به سلامتـ بحمدالله ـ جا نشستيم الآن ما كه اين !ما آزموديم ،»أكرمنِ«؛ يعني ﴾نعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ

ممتحن«يعني  هم مبتلاو ند باشمی مبتلا به بيماري ،ندهست ا كه در بيمارستانو آ!« كند اي سلامت عطا ميهبه عد

و  ؟كنند يا نهرف ميدر راه صحيح ص ؟كنند يا نهشكر مي ؟برنداي مياينها از سلامت چه رهکه تا آزمايش كند 

ا مبتلا به مرضپس  ؟كنند يا نهآيا صبر مي ،ندهست مبتلا به مرضهم ه يك عداينها مبتلا به  و» للصبر«ند هست آ

                                                
  .١٩. سوره اسراء, آيه٨
  .١٦و  ١٥. سوره فجر, آيات٩



 

  ١٦از٦صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

طور اينهم علم  و طور استطور است, سلامت اينطور است, قدرت اينثروت اين ؛»كرللش«ند باشمی سلامت

   .بعد از پايان امور است »دارِ الْكَرامة«و  !است

 یو الْفَقْر بعد الْعرضِ علَ یالْغن«فرمود:  ،رر روايات استاين بيان نوراني حضرت امير مثل ساير بياناتشان از غُ

چه كسي يدست  و چه كسي پيروز است؟ چه كسي شكست خورده است؟ چه كسي توانمند است ١٠»]یاللَّه [تعالَ

بنابراين  .»]یاللَّه [تعالَ یو الْفَقْر بعد الْعرضِ علَ یالْغن«نه زمان آزمون,  ،شوديمعلوم م »يوم الْحساب«بعد از  ،است

امتحان  و كنيمهمه را مدد مي ، بلکهكنيمامداد غيبي مي اينکه نه ،﴾كُلا نمد﴿كه فرمود:  »اسراء«سوره مباركه 

بيمارستاني مبتلا به  اهي مبتلا به مرض, گاهي آن بيمارِگ و گاهي همين شخص مبتلا به سلامت است کهكنيم مي

اين امدادها ابتلايي است  ،بريمگاهي مبتلا به مرض, تمام امور دنيايي مادامي كه ما در دنيا به سر ميو سلامت است 

  و آزمون است. 

  مندی ظالمينعدم تنافی حق بودن ساختار خلقت با ره    
گويد: كه به فقر ابتلا كرديم مي را آايي ،﴾ربي أَكْرمنِ﴿گويد: مي ،كرديم مبتلا كه به سلامترا فرمود آايي 

إِذا ما ابتلاه فَقَدر اما  و﴿ !هر دو آزمون است ،جا اكرامنه اين و جا اهانت استنه آندر حالی که  ،﴾ربي أَهاننِ﴿

نه اين اهانت, تا انسان در  و نه آن اكرام است ،﴾كَلاَّ﴿فرمايد: بعد مي» أهاننِ« ؛ يعني﴾علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ

پس به حق خلق شدن نظام به اين نيست كه اگر كسي قدرتي دارد و  هر چه دارد آزمايش است. ،برددنيا به سر مي

 و حق, نظام آزمايش است اصلاً نظام ؛اين با حق بودن ساختار نظام مخالف باشد ،كندجا مصرف ميقدرت را بي

اين نظام حق است,  ؛شودو هر چه در درون افراد است شكوفا ه به فعل بيايد آن است كه از قوبراي  آزمايش

   !نه خصوصيت مقطعي را ،امتحان حق است و مجموع را بايد ديد

                                                
  .٤٥٢. ج البلاغه, حکمت١٠



 

  ١٦از٧صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

  بيان نتيجه امتحان مؤمنان و مشرکان با تبشير و انذار    
غير مطيع بر خلاف نظام تكوين ها بعضي و ها مطيع بودندبعضي ،ها را آزمايش كرديمدر مرحله بعد فرمود ما اين

زمين يك موجود تكويني است, آسمان  !چه نباشيم اين هستو نظامي كه چه ما باشيم ؛ يعني نظام تكويندر ( .بودند

مثلاً پرچم  ؛اين عناوين نيستتكوين در برابر اعتبار است كه اگر انسان نباشد  .يك موجود تكويني است و مانند آن

روي دوش و باشد  عدد فلز اگر چندآن قطعه يا  ،علامت استقلال فلان كشور استو فلان كشور ، براي فلان رنگ

اگر انسان  و اگر انسان باشد اينها هست ؛اعتبار است وقرارداد براساس  اينها ؛كسي باشد علامت فلان درجه است

 ،چه انسان نباشدو چه انسان باشد  که حقيقت تكويني دارد, آسمان حقيقت تكويني دارد زمين؛ اما نباشد اينها نيست

جدال «با  و » موعظه حسنه«, »حكمت«فرمود ما با  ).باشندمی اينها امور اعتباريو ند هست آا امور تكويني

در ان ؤمنره همين گروه متبشير را دربا ؛است »نذارإ«و  »تبشير«از اين به بعد سخن از دعوت كرديم و  ١١»حسنأ

اي متقيان همواره در هر جامعه و ملت و نحله ؛﴾نجينا الَّذين آمنوا و كانوا يتقُونَ﴿فرمود: » فصلت«آيه هجده سوره 

ه يك مدت مهلت داد ،اينها بعد از اتمام حجت ،كفر ورزيدندو كساني كه استكبار دارند ؛ اما كنندنجات پيدا مي ،بودند

أَ ﴿: است رها نكردهو  »مهمل«خدا كسي را ؛ ولي مهلت هستيعني  »امهال«گرچه  ،اهمال در كار نيست ؛دنشومي

ديس كرتسانُ أَنْ يالْإِن بسحطور نيستاين ،كسي نداشته باشد ااهمال يا رهايي كه خدا هيچ كاري ب ١٢؛﴾ي! 

»ادهد تا توبه كندمهلت مي و هست »مهالامواظب است كه  ؛ ام﴿صادرلَبِالْم كب١٣.﴾إِنَّ ر   

                                                
  .﴾إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله و هو أَعلَم بِالْمهتدينسبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن  یادع إِلَ﴿؛ ١٢٥. سوره نحل, آيه١١
  .٣٦. سوره قيامت, آيه١٢
  .١٤. سوره فجر, آيه١٣



 

  ١٦از٨صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

  ای مثل صاعقه عاد و ثمودانذار مشرکان به صاعقه   
اگر اين راه را همچنان كجراهه  ،راه شرك و انحراف را ادامه دادندو فرمود اينها كه با اتمام حجت بيراهه رفتند 

است در حكم ماضي  »الوقوع محقّق« چون ـ شما را انذار دادم من ؛﴾أَنذَرتكُم﴿بگو  ؛﴾فَقُلْ﴿ ،بروند و برنگردند

چه عاد و ثمود  ؛كندي فرق نمياين نظام كلّ .مثل صاعقه عاد و ثمود ؛﴾عاد و ثمَود صاعقَةً مثْلَ صاعقَة﴿ ـ است

است كه به اينها  سه طايفه آيات .(صلّي االله عليه و آله و سلّم)در جريان معاصران پيغمبر !چه شما ،گذشته باشد

نه كشور صنعتي بود, نه كشور كشاورزي و  ؛حجازکه دانيد مي .شما به قدرت كنوني خود مغرور نشويد :فرمود

, كسي روي حجاز حساب بود روم ايران وخلوت دو امپراطوري طجزء حيا ؛ آنجامعدن بود دارایبود, نه  یاقتصاد

که  گذشت ١٤»فاطر«در سوره مباركه  !وضع مالي شما خوب استد كه يفرمود مبادا شما مغرور شو !كردباز نمي

 ١٥؛﴾ما بلَغوا معشار ما آتيناهم﴿به خاك سپرده شدند كه شما  و كساني قبل از شما در برابر انبيا مقاومت كردند فرمود

 ،رسدكه ميبعد به جريان زمان فرعون و قارون  !يدرشما يك دهم قدرت آا را ندا ؛يك دهميعني  »معشار«

فرمايد سخنان موساي بعد مي ١٦؛﴾ما إِنَّ مفاتحه لَتنوأُ بِالْعصبة﴿فرمايد وضع مالي قارون طوري بود كه مي

متأسفانه حرفي زده كه  وا ١٧؛﴾و لاَ تنس نصيبك من الدنيا﴿كليم(سلام االله عليه) در قارون اثر نكرد به او فرمود: 

او  ؛كنيمقاروني فكر ميـ متأسفانه ـ زنيم و اسلامي حرف مي که ، اينيمهست م گرفتار اين حرفخيلي از ماها ه

ما ميان همين حرفي كه متأسفانه در  !پيدا كردمو من خودم زحمت كشيدم  ١٨؛﴾علْمٍ عندي إِنما أُوتيته علي﴿گفته 

 !مال پيدا كردم و به جايي رسيدمو يدم من خودم زحمت كش !عالم شدم و من خودم درس خواندم ؛رايج است

                                                
  .ثُم أَخذْت الَّذين كَفَروا فَكَيف كَانَ نكيرِ﴾٭ نات و بِالزبرِ و بِالْكتابِ الْمنِيرِ و إِنْ يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِم جاءَتهم رسلُهم بِالْبي﴿؛ ٢٦و  ٢٥. سوره فاطر, آيه١٤
  .٤٥. سوره سبإ, آيه١٥
  .٧٦. سوره قصص, آيه١٦
  .٧٧. سوره قصص, آيه١٧
  .٧٨. سوره قصص, آيه١٨



 

  ١٦از٩صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

 :سته مدخودست به اختيار مالم  و گفت من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم !قارون هم بيش از اين نگفته بود

وأُ ما إِنَّ مفاتحه لَتن﴿وضع سرمايه قارون اين بود كه که فرمايد با آن بيان قرآن مي .﴾علْمٍ عندي إِنما أُوتيته علي﴿

ةبص؛يك ،بعد فرمود او را از بين برديم ،﴾بِالْع ﴿ونالْقُر نم هلقَب نم لَكأَه قَد را، قبل از او ؛﴾أَنَّ اللَّه ﴿ دأَش وه نم

سه مقطع پس اين  ،بودندهم تر از او متمكّن ودارتر قبل از قارون سرمايه ؛اين دو ١٩،﴾منه قُوةً و أَكْثَر جمعاً

 .تواند يكي از آن مصاديق باشدجريان عاد و ثمود مي ،چطور بودند و حالا قبل از آا چه كساني بودند ؛شودمي

 داران حجاز رسيدبعد نوبت به سرمايه ،بعد نوبت به قارون رسيد ،تري بودندداران سنگينسرمايهپس قبل از قارون 

ما إِنَّ مفاتحه لَتنوأُ ﴿درباره گروه دوم فرمود:  ،﴾غوا معشار ما آتيناهمو ما بلَ﴿درباره اين گروه سوم فرمود:  که

ةبصعاً﴿ند فرمود: باشمی درباره گروه سوم كه در حقيقت گروه اولو  ﴾بِالْعمج أَكْثَر ةً وقُو هنم داز قارون  ﴾أَش

تر كسي است كه عالَم را تر چه كسي است؟ از شما قوياز ما قوي و يمهست بودند. فرمود اينها نگويند ما نيرومند

شما را به اين  که كارِ شما به دست اوست و هميشه آن قوه قاهره بالاي سر شماست, مدير و مدبر شماست !آفريد

   .يدباشیم ها مسئولنعمت رسانده و آزمايش كرده كه شما حداكثر ره را ببريد و بدانيد كه در برابر تمام نعمت

  شمردن عدم اطاعت مشرکانسر تکذيب همه انبيا     
بعضي از شهرها و براي  انبيا محيط بودند. دو حرف است: يكي اينكه که از هر طرففرستاديم را ما انبيا  از اينکه

 »حجر«اصحاب ظاهراً  ،كه به نام اين شهر است »حجر«سوره مباركه  ؛يك پيغمبر بيشتر نبود» حجر«مثل ها منطقه

جمع محلاّ به که  ٢٠﴾و لَقَد كَذَّب أَصحاب الْحجرِ الْمرسلين﴿تعبير قرآن اين است كه ؛ ولي بيش از يك پيغمبر نداشتند

با جمع ـ آمدند  ﴾الرسلِ﴿اينها همه انبيا را تكذيب كردند. در جريان عاد و ثمود دارد كه  ؛ يعنیآوردالف و لام مي

                                                
  .٧٨. سوره قصص, آيه١٩
  .٨٠. سوره حجر, آيه٢٠



 

  ١٦از١٠صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

براي يا  ؟آمدند »حجر«و امثال  »حجر«، براي تكذيب كردند. آيا انبياي فراوانيرا اينها همه و  ـ ممحلاّ به الف و لا

انبيا از آن جهت كه از خودشان سخني  ؟حرف همه انبياست ،حرف يك پيغمبر؟ يا منطقه عاد و منطقه ثمود آمدند

 »نساء«اين برهان آيه سوره مباركه  ، زيرااز آدم تا خاتم يكي است »االله« سخن دارند و حرف »االله«از و ندارند 

أَ فَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ و لَو ﴿فرمود:  جا، در آنتنها حقانيت و وحدت قرآن را در برندارد و يك برهان جامعي است

اين است كه قرآن حق  »نساء«آيه سوره مباركه اين برهان  ٢١،﴾كانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً

اين اختلافات جنگ  که اينكه اگر كلام بشر بود در طول نزديك يك چهارم قرنبراي  چرا؟ ،است »االله«كلام و است 

كتابي  ،بود آنو صلح بود, هجرت و غير هجرت بود, فقر و غنا بود, در حال عادي بود, در حال حكومت و امثال 

بشر سهو چون  ،دنبايد با هم اختلاف داشته باش ، آيات آنشودتنظيم مي زمان در اين سال ٢٣در طي بيش از که 

در آن  ،اگر اين كتاب از نزد غير خدا بود !اين كتاب يكي است صدر و ساقه لیو ؛دارد, نسيان دارد, تكامل دارد

كتاباً ﴿اينكه براي  !در آن نيستهيچ اختلافي  ،»و لكن التالي باطل فالمقدم مثله« ؛اين مقدم ،كرداختلاف راه پيدا مي

ثانِيشابِهاً متانجيلو  توراتشامل  و اين برهان اختصاصي به قرآن ندارد !هيچ اختلافي در آن نيستو  ٢٢﴾م 

 مشمول اين برهان ،ندهست هاي آسماني كه از نزد خداهمه كتاب ،نداردهم  انجيلو  توراتاختصاصي به  ؛شودمي

مشمول اين  ،خداي سبحان بر آدم(سلام االله عليه) تا خاتم(سلام االله عليهم اجمعين) نازل كردا رآنچه ؛ يعني باشندمی

در حالي  ،نبودند اختلاف داشتند» من عند اللَّه«اگر  و هستند »من عند اللَّه«اينها  ، چوناست »نساء«برهان سوره 

 شدمی به ميان وقتي سخن از پيامبر قبلي ،پيامبري آمداين است كه هر  آن هم نشانه و كه هيچ اختلافي نيست

﴿هيدي نيما بقاً لدصو  »شريعت«درست گفت; منتها مقطع  ،قبلي هر چه گفتکه گويد بعدي مي ٢٣؛﴾م»و  »ةرعش

                                                
  .٨٢. سوره نساء, آيه٢١
  .٢٣, آيهزمره . سور٢٢
  .٩٧. سوره بقره, آيه٢٣



 

  ١٦از١١صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

يط زمان و زمين, احكام هر ديني برابر شرا و هر ملتي ٢٤؛﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً﴿جداست كه  »منهاج«

نماز ما چند ركعت  ،خواندندبه كدام طرف نماز مي و خواندندفلان ملت چند ركعت نماز مي ؛خاص خودش را دارد

نه جزء  ،است »منهاج«و » شرعة«اينها جزئياتي است كه جزء  ،خوانيمبه كدام طرف نماز مي و خوانيممي

ي يكي اگر خطوط كلّ ؛ي يكي استاين خطوط كلّ ، لکن﴾ن عند اللَّه الْإِسلامإِنَّ الدي﴿چون , »الدين«و  »الاسلام«

ن يك پيغمبر را زند و اگر مردم آن سرزمين آحرف همه انبيا را مي ،برودکه پس هر پيغمبري به هر سرزميني  ،است

لَقَد ﴿كه  »حجر«در قصه  و لامچنين نيست كه با جمع محلاّ به الف اين !همه انبيا را تكذيب كردند ،تكذيب كنند

لينسررِ الْمجالْح حابأَص جر«شهر  بهكه  »رسلينالم« ؛﴾كَذَّبالرسل«عاد قوم براي  جا هم كهايندر و نرفتند  »ح «

 حرف همه انبيا يكي است و اينها حرف پيغمبر چون !آا نرفتندبراي  همه انبيا كه ـ جمع محلاّ به الف و لامـ نرفتند 

 ﴾مصدقاً لما بين يديه﴿انبيا از واحد  كلِّ ، زيراپس حرف همه انبيا را تكذيب كردند ،خودشان را تكذيب كردند

 ،علمايي كه جزء انبياي معاصر بودند و البته علمايي كه از قبل ماندند ،﴾إِذْ جاءَتهم الرسلُ من بينِ أَيديهِم﴿ ،است

أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ ﴿كه  ﴾إِذْ جاءَتهم الرسلُ من بينِ أَيديهِم و من خلْفهِم﴿ ،گفتندنبيا را به اينها مياز هر طرف سخنان ا

پروراند, معبود ماست, خدا هست, ما را آفريد, ما را مي :اين حرف مشترك همه انبياست كه توحيد است ،﴾اللَّه

   .﴾أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ اللَّه﴿ :مرگ ما به دست اوست و ما, حيات ما قضاي ما, روزيِ

  عوامل تعذيب مشرکان    
لَو شاءَ ربنا قَالُوا ﴿ :را نداردمقام اينكه انسان آن ، براي فرستادها را ميخدا فرشته ،آا گفتند اگر نبوت حق بود

كاف بِه ملْتسا بِما أُركَةً فَإِنلائلَ مزونَلَأَنا اينها حاضر نبودند كه انسان را به عنوان رسول بپذيرند ،﴾راين سنگ و ؛ ام

كه در اوايل  ﴾قالُوا لَو شاءَ ربنا لَأَنزلَ ملائكَةً﴿ .»بذلك جهلاً یكَف«اين  ،گل را به عنوان رب و معبود قبول كردند

                                                
  .٤٨ه, آيهمائد. سوره ٢٤



 

  ١٦از١٢صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

بعد از اتمام اين حرف آا  ،﴾إِنا بِما أُرسلْتم بِه كافرونَفَ﴿ .اين شبهه گذشت و پاسخ داده شد »انعام«سوره مباركه 

تنها اين  ،﴾فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق﴿گير اينها شد اين بود كه آن انذاري كه دامن و بودحجت 

بر خلاف جهت آب شنا ؛ يعني كردندزمين زندگي ميدر  ﴾بِغيرِ الْحق﴿ و مستكبرانهبلکه نبود كه دين نداشتند, 

و ﴿ :بعد گفتند .سركوب شدند که كردندعمل مي ﴾بِغيرِ الْحق﴿اينها  ،نظام به حق خلق شد و در حالی که كردندمي

أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو ﴿د كه نيافتن خود مگر با رأي وكردند مگر فكر نمي ؛﴾أَ و لَم يروا﴿ .﴾قَالُوا من أَشد منا قُوةً

بعد از روشن شدن  ـ دهدفعل مستمر را نشان مي ﴾كانوا﴿اين ـ  ؛﴾كانوا بِآياتنا يجحدونَ﴿اينها  ،﴾أَشد منهم قُوةً

   .ما آا را به كيفر اعمالشان گرفتيم که كردنددائماً آيات الهي را انكار ميحق 

  وم عاد با باد عذاب و تفکيک غير مؤمن از مؤمنعذابِ ق    
اگر در يك  ،رسالت الهي را به عهده دارد چون رسالت الهي را به عهده دارد, ،باد عذاب؛ ﴾فَأَرسلْنا علَيهِم ريحاً﴿

گر يك باد عادي نيست كه اندارد، چون كاري به او  ،كردداشت عبور مي مؤمنيو كوي و برزني اين تندباد وزيد 

باد اين  !طور نيستاين ،بين مؤمن و غير مؤمن فرقي نباشد و بين خانه مؤمن و غير مؤمن نگذارد یبيايد فرق

آن چند نفري كه در آن  ،كه آمد »هأو ما شئت فسم«اين سونامي  و باد اين طوفان !رسالت الهي را به عهده دارد

 .﴾أَيامٍ نحسات في﴿سرد و تند  تندباد ؛﴾أَرسلْنا علَيهِم ريحاًفَ﴿ .رفتنداز بين بقيه و شهر مؤمن بودند سالم ماندند 

گير شب اين باد دامن هشت و هفت روز ٢٥؛﴾سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ﴿درباره بعضي از آيات دارد كه 

   .ر دادقرا ﴾أَعجاز نخلٍ خاوِية﴿ مانند اينها را وبود  قوم اين

                                                
  .٧. سوره حاقة, آيه٢٥
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  بحثی پيرامون نحس بودن ايام عذاب برای قوم عاد    
سعد و نحس  »متمكّن«و  »متزمن«مستحضريد كه زمان و مكان را آن  .بود یاينها ايام نحسبراي  اين ايام هم

مٍ أَيا في﴿ار نحس بود كفّبراي  روزي كه است! نه نحسو نه سعد است  که مقدار حركت است ، وگرنه زمانكنندمي

ساتحعدات«پيغمبر و مؤمنان ايام براي  همان ايام ،﴾نبود.  »س  

كسي به حضرت عرض كرد  که از وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) است البلاغهجيك بيان نوراني در 

خورد. شود و شكست ميبرود كُشته ميميدان جنگ  به اگر كسي ،سعد و نحسبرابر  ونچ، شما امروز نرويد

مبدأ را قبول که شود معلوم مي، چون بيندتوحيد الهيِ او آسيب مي ،كسي شما را تصديق كنداگر فرمود ضرت ح

او  ،نحس است» روز«اگر آيد، ميجنگ به رقيب من هم امروز دارد   و رومميبه جنگ من هم امروز دارم  ؛ندارد

   ٢٦!تواند نحس باشدروز كه نمي !ت؟من نحس اسبراي  و او نحس نيستبراي  چطور ،هم بايد شكست بخورد

جا حضرت فرمود شما گناهان خودتان را آن که هادي(سلام االله عليه) است اماماز  العقولتحفيك بيان نوراني در 

شما جرمي كه داريد در فلان روز  ٢٧شده است؟! روز چه گناهي كرده كه نحس يا سعد ،ديگذارروي زمان مي

 ،ها روز سعد بودخيليبراي  همان روز !بود ینحس آن روز, روزِ که  كنيديد و خيال ميشوگرفتار تنبيه و توبيخ مي

پس زمان ذاتاً ظرف مظروف  !شد آا فيض نصيب و بركت ديدندخير ديدند,  که ميلاد بود, جشن بود, نكاح بود

كه اين روز ذاتاً نحس  طور نيستاين ،خودش خالي است ؛دهددر اين ظرف هر چه ما بريزيم به ما پاسخ مي ،است

ره از آن  »مظروف«بايد به مناسبت آن  ،اتفاق افتاد» ليله قدر«مثل يك حادثه خوبي  ؛ اگرباشد يا ذاتاً سعد باشد

                                                
  .»فَمن صدقَك بِهذَا فَقَد كَذَّب الْقُرآنَ و استغنی عنِ الاستعانة بِاللَّه في نيلِ الْمحبوبِ و...«...؛ ٧٩. ج البلاغه(للصبحي صالح), خطبه٢٦
و تلَقَّانِي راكب و صدم كَتفي و دخلْت في زحمة  يو قَالَ الْحسن بن مسعود دخلْت علَی أَبِي الْحسنِ علي بنِ محمد(عليه السلام) و قَد نكبت إِصبع«؛ ٤٨٣و  ٤٨٢ول، ص. تحف العق٢٧

 ابِي فَقُلْتيث ضعب لَيقُوا عرفَخكمشا أَيمٍ فَموي نم كرش ي  فَقَالَ(عليه السلام) كَفَانِي اللَّهلَهل بلَا ذَن نم بِكي بِذَنمرا تانشغت تأَن ذَا وه نسا حي....«  



 

  ١٦از١٤صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

وگرنه خود اين زمان  ،بايد از آن پند گرفت ،اتفاق افتادمثل روز عاشورا يك حادثه جهاني در يك روز اگر  گرفت!

  پيغمبر آن ايام سعد بود. ومؤمنين ، براي ار نحس بودكفّبراي  همين چند روزي كه !دنه سعو ذاتاً نه نحس است 

  لزوم تفکيک بحث سعد و نحس ايام از تأثير اجتماع ستارگان    
  در فلان روز سفر نکنيد. مثلاً اصلاً در بعضی از روايات وارد شده که :پرسش

 هاييحادثهبراي  آن ،صدقه بدهيد و سفر كنيد ٢٨؛»اللَّه سمِا یسيروا علَ« :روايت دارد هماندر بله, پاسخ: 

 ،اين مربوط به روز نيست ،دارد قمر در عقرب است در تقويمكه البته در همان روزها  ؛است كه اتفاق افتاده باشدمی

درجه را در  ٣٦٥ اين قمر كه اين مدار ،آا هم از ما جدا نيستند و سماني جدا نيستيمآاينكه ما از موجودات براي 

وقتي در برابر برج عقرب قرار  ،كندروزي دوازده الي سيزده درجه سير مي ؛ يعنیكندروز طي مي سیروز يا  ٢٩

عقرب يك چيز ـ  حرف لطيفي جناب شيخ اشراق دارد .آيدچند تا ستاره هست كه به صورت عقرب در مي ،گرفت

اين بيماري  و که يک واژه عربی است نگچخريعني  »سرطان« ،طور استهمينهم  »سرطان«بدي است يا برج 

آن همين علت به به  و گيردها را از هر طرف ميهمه قسمتاست که مثل خرچنگ  ،هم كه خدا كسي را مبتلا نكند

به شكل  چند ستاره و» سرطان«گويند برج مي که به آا ندسته »سرطان«به شكل چند ستاره  .گفتند »سرطان«

 اينها حيواناتيو  »حوت«، »ثور«، »لمح«، »دلو«، »جدي«اين  ؛گويندمي» حوت«د که به آا باشنمی ماهي

به آا  ،آمده استدر» ترازو«چند ستاره هم كه به صورت  ،آيدميستاره به آن صورت در ند كه اين چندهست

 از آا هر كدام ،شوندميحرف جناب شيخ اشراق اين است كه اين افرادي كه دور هم جمع  ـ گويندمي »ميزان«

و » عقرب«شود هيئت مي ،هدف بدي تشكيل دادند را باوقتي رفتند گروهي ؛ ولي آدم صالحي باشند که ممكن است

مطلب بدي براي  اام ؛ندهست نور و با فروغ تك اينها ستارهتك»! سرطان«و  »عقرب«شود انجمن مي »!سرطان«

                                                
  .٧٩. ج البلاغه(للصبحي صالح), خطبه٢٨



 

  ١٦از١٥صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

برج  !طور استاين »عقرب«برج  .روجي اينها هم چيز بدي استخ و شونددور هم جمع مي که جمع شدند

   !طور استاين هم» سرطان«

هاي فراواني , ستارهج، بالأخره آن برروي برج عقرب باشداگر معادل و روبه ،كنداين قمر كه دارد حركت مي

نه  و نه زمين از آا جداست ؛ها اثر داردميليونکه اين هم كوكبي است  ،ها اثر در عالَم دارنداست كه ميليون

 و نفي اين بيانات نوراني كه فرمودند اگر در برج عقرب بود سفر نكنيدبراي  ما راهي !ها از آا جداستزميني

اين مربوط به زمان نيست, اين مربوط به موجوداتي است  و اثر داردکه شود تأييد كرد بلكه مي ،نكاح نكنيد نداريم

كه دارد  »قمر«مد در ما اثر دارند. پس دو امر است: يك امر علمي است كه بالأخره اين كه اگر فلان حالت پيش آ

 »سرطان«دارند يا صورت  »عقرب«آن چند ستاره شد كه صورت  لمعاد ،ن ارتباط داريمما با آ وكند حركت مي

زمان از آن ؛ اما »ذ به قطعاًنأخ«اگر روايت معتبر باشد  ؛نفي آا نداريمبراي  ما هيچ راهي و اثر نيستدارند بي

 نه؛ اما ليله قدر با ليالي ديگر فرق دارد ؟شمريمرا چرا ما محترم مي »ليله قدر« .ست ظرف استجهت كه زمان ه

 »مظروف«به احترام آن و شرف داد  است كه به اين ظرف» مظروف«آن ! نزول قرآنبراي بلکه ، اين زمانبراي 

آن براي  طور بود يادانيم؟ خود اين زمان اينز عاشورا را روز آموزش جهاني ميچرا ما رو .ربركت شداين شب پ

آثار  ،اثربخش است که واقعيتي است »مظروف« ،را از ظرف جدا كنيم »مظروف«كه پيش آمد؟ است حادثه مهمي 

اگر مطلب  ،نه نحس و نه سعد است ،ظرف از آن جهت كه ظرف است؛ اما هيچ حرفي در آن نيستو فراواني دارد 

 ؛ با توجه به اينمؤمنان آن عصر رحمت و بركت و سعد استبراي  همان روز ،تبهكار ريخته شدبراي  در ظرفي تلخي

 ؛دو ،صدقه بدهيد و سفر كنيد ؛يك ،»اللَّه اسمِ سيروا علَی« :گفتند آندر جريان قمر در عقرب و امثال مطالب، 

  !كلاً ممنوع است سفرنگفتند 

  را ماه صفر نحس است؟چ :پرسش



 

  ١٦از١٦صفحه:  شماره/ ٨فصلت جلسه 

! آن حوادث سنگين شام مگر كم بود !ماه صفر ازتري چه حوادث تلخ ،آن حوادثي كه پيش آمدبه علت پاسخ: 

  ؟فراموش شدني بود حوادث شام مگر ؟حوادث كوفه مگر كم بود

  عذاب خزی پيامد نافرمانی قوم عاد از دستورات الهی   
و لَعذاب ﴿؛ اما دنيا بودبراي اين تازه  که ﴾قَهم عذاب الْخزيِ في الْحياة الدنيالنذي﴿ فرمود اينها اين كار را كردند

شدن و آبروريزي چيز ديگر  »ةالحيثيمسلوب«سوخت و سوز يك مطلب است, . ﴾و هم لا ينصرونَ الْآخرة أَخزي

 ،جا و كاذب و دروغين بوداين عزتشان عزت بي ؛يك ،ودنددر دنيا عزيز ب ،بردنداينها كه مستكبرانه به سر مي ؛است

روزي كه همه حقايق و  ؛سه ،ذلّت اينها راست است ،اگر عزت اينها دروغ است ١،﴿أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ﴾ چون ؛دو

پنجم آياتي  و ذلّت اينها كه امر حقيقي و صادق است بايد ظهور كند چهار و كند قيامت استها ظهور ميصدق

اين  .اينهاستبراي  »مهين«اينهاست, عذاب براي  »هون«عذاب که ند هست گويد اينها آن روز رسوااست كه مي

جا بود ذلّت اينها اگر عزت گروهي بي ،جا بوداينكه عزت اينها بي، براي شوندچند طايفه كه دارد اينها رسوا مي

؛ لذا قيامت كه روز حق و صدق است ذلّت اينها بايد در بيايدروز  ،درست است و اگر ذلّت اينها درست بود

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«ند كه هست فرمايد اينها رسواي روز قيامتمي

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٠٦. سوره بقره, آيه١


